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بندي ارتباط بين عوامل سازماني و زمانبررسي  اين مطالعه به: چكيده
زيستي اجتماعي در راهبران و رؤساي قطار -با خستگي، سلامت و به كار
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بندي كار اين كاركنان به شدت با ديگر عوامل سازماني نيستند و زمان
-زيستي اجتماعي نقشي واسطه- چنين، خستگي و بههم. باشدمرتبط مي

گذارند، سلامت دو مياي داشته و عوامل سازماني با تأثيري كه بر اين
 .دهندتأثير قرار ميكاركنان را تحت
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Abstract: This research investigated the 
relationship between organizational factors and 
work schedule withfatigue, health and social 
well-being in Iran railroad operators. 500 
locomotive engineers and conductors out of 2400 
were randomly selected that 413 of them 
answered job-organizational factors of 
locomotive engineers and conductor's 
questionnaire and personal data sheet, 
completely. Cronbach’s  alpha of questionnaire 
was 0.891. Its validity estimated through pilot 
study on 50 participants and specialist 
confirmation and calculated CVI (0.95). SPSS 20 
for analyzing demographic and job related data 
and Structural Equation Modeling (Lisrel 8.5) for 
detecting relationship between factors were used. 
Results indicated that organizational factors and 
work schedule are not separated factors and are 
related strongly. Also, fatigue & social well-
being have mediating role between effects of 
organizational factors on staff health. 
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  مقدمه
ما  هاي مختلف با تشكيلات بزرگ و كوچك پيرامونكنيم كه سازمانما در عصري زندگي مي    

بسياري از مردم بخش مهمي از وقت خود را در اين . اند و در زندگي ما نفوذ كردهرا فراگرفته
ود، آثار ها با ماهيت خاص خسازمان). 1382گهر، نژاد و ساسانايران(كنند ها سپري ميسازمان

توانند بر هرچند اين اثرات لزوماً مخرب و غيرقابل كنترل نيستند، مي. گذارندگوناگوني بر فرد مي
عنوان علومي شناسي بهارگونوميو روان). 1386 ساعتچي،(عملكرد فرد تأثير عميقي داشته باشند 

 خصوصيات ها و ديگرهاي عملكردي، محدوديتهستند كه به گسترش دانش در مورد قابليت
دو از در واقع، اين. پردازندباشند، ميانسان كه در رابطه با تعامل افراد با ديگر اجزاي سيستم مي

ها منظور تحليل، طراحي و ارزيابي سيستمه سيستم ب-بعد عملكردي، به كاربرد فناوري انسان
د باشنيممعطوف  جهت افزايش ايمني، سلامت، راحتي، اثربخشي و كيفيت زندگي كاركنان

- فني، طراحي سيستم-هاي اجتماعيعنوان رويكرد سيستمارگونومي به ماكرو .)2003هنريك، (
- نرم- محيط و انسان- دستگاه، انسان-هاي سازماني و كاري، طراحي تعاملات مربوط به انسان

  ).1987هنريك، (دهد مدنظر قرار مي افزار را در
 شـامل سـه زيرسيـستم اجتمـاعي، فنـي و محـيط              براي سـازمان،   فني –اجتماعيهاي  سيستم    

باشند كه به هم وابسته بوده و با سيستم كـاري در تعامـل هـستند                خارجي مرتبط با سازمان مي    
باشد كه براي طراحـي     زير سيستم انساني داراي حداقل سه مشخصه عمده مي        ). 2002هنريك،  (

، 1بودنايميزان حرفه ) 1: (د از باشند و عبارتن  ساختار سيستم كاري سازمان، حساس و مطرح مي       
  .)2002هنريـك،   ( اجتماعي محيط كار     -هاي رواني جنبه) 3(شناختي و   هاي جمعيت ويژگي) 2(

بنابراين، با توجه به موارد فوق و رسالت علوم ذكـر شـده مبنـي بـر درنظرگـرفتن خـصوصيات و                      
و سازمان از   ي سيستم كار  هاي كار و اخيراً   هاي انساني از يك سو، و خصوصيات و ويژگي        محدوديت

بنـدي كـار بـا خـستگي،        سوي ديگر، تحقيقي با هدف بررسي ارتباط بين عوامل سازماني و زمان           
-و فـراهم  . ا.ا.آهـن ج  شـركت راه  ) راهبران و رؤساي قطار   (زيستي اجتماعي كاركنان    -سلامت و به  

  .ام شده استتر براي درك ارتباط چنين عواملي در سازمان انجسازي زمينه بهتر و روشن
 اجتماعي كار، عواملي هستند كه ناشي از تعامل افراد و سـازمان كـاري بـوده و       -عوامل رواني      
ملزومات شغل، محتواي شغل، كنترل شـغلي، تعـاملات         : ها را شامل موارد زير دانست     توان آن مي

اوري و مـسائل    اجتماعي، عوامل مرتبط با نقش، مسائل مربوط به آينده شغلي، امور مربوط به فن ـ             
سـينفورد و اسـميت     -تئـوري طراحـي شـغل كـاراين       ). 2006كاراين و ليم،    (مديريتي و سازماني    

عنـوان  كننـد، بـه  نيز، پنج عنصر زير را كه در تعامل با يكديگر بـار استرسـي ايجـاد مـي                 ) 1989(

                                                            
1. Degree of professionalism  
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 محيط و   )4فناوري و ابزار،    ) 3وظايف،  ) 2فرد،  ) 1: كندساز مفهوم سيستم كاري مطرح مي     زمينه
تواند فشارزاهاي متعددي را بر افراد ايجاد نمايـد كـه   عوامل سازماني؛ كه تعامل اين عوامل مي      ) 5

كـاراين و   . (شود كه داراي اجزاي جسماني و روانشناختي است       اين امر نيز بار استرس را منجر مي       
 - ابعـاد عوامـل روانـي   عنوان يكـي از توان از سويي به رو، عوامل سازماني را مي    از اين ). 2003ليم،  

، )1989( سينفورد و اسميت -واسطه تئوري طراحي شغل كاراين    اجتماعي كار و از سويي ديگر به      
  .  فني درنظر گرفت-هاي اجتماعيعنوان يكي از ابعاد رويكرد سيستمبه

، يـك چـارچوب زمـاني اسـت كـه فـرد شـاغل طبـق آن در واحـد                     1بنـدي كـار   برنامه زمـان       
تواننـد چرخـشي بـوده يـا در طـول           هـاي كـاري مـي     بنـدي زمـان . پـردازد كار مي زماني خاص به  

) 2(،  2ثابـت ) 1: (بنـدي كـار وجـود دارد      طـور كلـي چهـار نـوع زمـان          بـه  .سال ثابت باقي بمانند   
 هــر نــوع كــاري نيــز). 2011دفتــر آمــار كــار، ( 5چرخــشي) 4( و 4غيرثابــت) 3(، 3پــذيرانعطــاف

ــاري   ــ7كــه خــارج از ســاعات ك ــه مــي  6ا  صــبح ت ــاري گفت ــت ك ــدازظهر باشــد، نوب شــود  بع
 12 يــا 8كــاري بــيش از هــايمــشاغل راهبــري و رئــيس قطــار داراي نوبــت). 1995هلانــدر، (

  . ساعت معمول نوبت كاري هستند
وضــعيتي اســت، ناشــي از عــدم اســتراحت كــافي كــه عــضلات، احــشا داخلــي و  6خــستگي     

-تواننـد فعاليـت  تـوان سـلولي و انـرژي نمـي    علـت كـاهش     سيستم عصبي مركزي ارگانيـسم بـه      
ــه ــرژي، انجــام دهنــد   هــاي خــود را ب ــا اســتفاده از همــان منــابع ان جــاب و (طــور طبيعــي و ب

ــل،  ــاني در نظــام .)2006دالزي ــه   ســازمان بهداشــت جه ــستي را، ب ــه خــود ســلامت و بهزي نام
ــرفاً ن      ــه ص ــاعي و ن ــي و اجتم ــسماني، روان ــر ج ــتي از نظ ــل تندرس ــعيت كام ــوان وض ــود عن ب

زيـستي  - بـه  ).2007؛  2012سـازمان بهداشـت جهـاني،       (نمايـد   بيماري يـا نـاتواني تعريـف مـي        
گيـري و غيرمـادي فـردي        پيامـدهاي محـسوس، قابـل انـدازه        تـوان شـامل    را نيز مـي    7اجتماعي

 و منجـر بـه افـزايش        يافتـه  اجتمـاعي و اقتـصادي، بهيـود         دانست كـه از طريـق توسـعه بيـشتر         
  .)2002هنريك، (گردد هاي اجتماعي هدفمند ميمشاركت فرد در فعاليت

هــا مثــل صــنايع ســنگين كــه داراي خطــوط توليــد هــستند و خــاموش و برخــي از ســازمان    
بـر خواهـد بـود، يـا صـنايع خـدماتي كـه وظيفـه ارائـه                  هـا بـسيار هزينـه     كـردن دسـتگاه   روشن

سـينگلتن،  ( نقـل    يـا صـنايع حمـل و      ) 2001نـويس،   (عهـده دارنـد     هاي بهداشتي را بـه    مراقبت
                                                            
1. Work schedule 
2. Fixed 
3. Flexible 
4. Non-fixed 
5. Rotating 
6. Fatigue 
7. Social Well-being 
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هــاي كــاري غيراجتمــاعي بــه ســاعت. كــار بپردازنــدطــور پيوســته بــهبايــستي بــه) 1989) 1(
علت گسترش صـنايع رفـاهي و متمركـز، بـه سـرعت در حـال افـزايش اسـت؛ چراكـه بايـستي                        

تـــرين شـــايع). 1989) 2(ســـينگلتن، (ســـرعت كـــاهش داد هـــاي تجهيـــزات را بـــههزينـــه
خــستكي، مــشكلات : تــوان شــامل ايــن مــوارد دانــست را مــيكــاريمــشكلات ناشــي از نوبــت

ــلا  ــه س ــوط ب ــاهش  مرب ــاعي، ك ــدگي اجتم ــتلال در زن ــرهمت، اخ ــوادث   به ــزايش ح وري و اف
  ). 2006هلاندر، (

نتايج مطالعـات در زمينـه ارتبـاط بـين محـيط كـار سـازماني پرسـتاران و علائـم اخـتلالات                           
ــاني در آن-اســكلتي ــدام فوق ــش عــضلاني ان ــا، ن ــد كــه دو مــشكل ســازماني بخــش  ان دادهه ان
ــت ــي ارزش مراقب ــتي، يعن ــاي بهداش ــد   ه ــضاي واح ــين اع ــاري در ب ــايين ك ــاي پ ــدان ه  و فق

 عــضلاني انــدام -طــور معنــاداري بــا علائــم اخــتلالات اســكلتيهحمايــت از ســوي مــديريت، بــ
   ). 2011هـرين و همكـاران،      ( انـد  پـاداش، مـرتبط بـوده      -فوقاني و احـساس عـدم تعـادل تـلاش         

 اجتمــاعي - و عوامــل روانــيعروقــي-هــاي قلبــيبيمــاريبــا عنــوان  صــورت گرفتــه در مطالعــه
ــايي  محــيط كــار ــه توان ــسبت ب ــالابودن نيازهــاي شــغل ن هــاي ، عنــوان شــد كــه در صــورت ب

-فيزيكي فـرد، پـايين بـودن آزادي عمـل و حمايـت اجتمـاعي در محـل كـار، احتمـال بيمـاري            
هــاي هــاي پيوســته و پــاداش و از طــرف ديگــر تــلاشيابــدافــزايش مــيعروقــي را -هــاي قلبــي
  ). 2011دينــه و همكــاران، ( ي بــر ســلامت كاركنــان داشــته باشــد  منفــتوانــد تــأثيركــم، مــي

 -بررســي تــأثير تغييــرات ســازماني جهــت بهبــود محــيط روانــي در) 2009(بــامبرا و همكــاران 
ــاوت   ــلامت و تف ــر س ــار ب ــاعي ك ــان، اجتم ــين كاركن ــلامت در ب ــاي س ــه  ه ــد ك ــوان نمودن  عن

- اجتمـاعي محـيط كـار در سـطح سـازماني بـا درنظرگـرفتن تغييـرات نوبـت                   -مداخلات روانـي  
هـاي سـلامت، مـشاركت كاركنـان در خـلال سـازماندهي مجـدد كـار،                  و نيز ايجـاد حلقـه      كاري
هـاي  هـا و نـابرابري    سـلامت كاركنـان و رفـع تفـاوت        ،  زيـستي -تواند تأثيرات مثبتي را بـر بـه       مي

ــين ســلامت  ــاآندر ب ــده ــته باش ــاران، (  داش ــامبرا و همك ــين   .)2009ب ــاط ب در بررســي ارتب
مثـل درد ناشـي از كـار، عـدالت سـازماني و تـداخل بـين كـار و خانـه                        اجتمـاعي  -عوامل رواني 

ــان، ــان كاركن ــا درد در مي ــردان،   ب ــان و م ــروه زن ــان شــد كــه در هــر دو گ ــن عوامــل  بي ــا اي ب
ــان، درد  دردهــاي حــاد و مــزمن در ارتبــاط بود ــد و بعــد از تعــديل ايــن عوامــل، در مــورد زن ن

ناشي از كار و تـداخل كـار و خانـه بـا درد حـاد و مـزمن، و در مـورد مـردان درد ناشـي از كـار                               
آزمـون  ). 2009ساسـتامونن و همكـاران،      (باشـند   مـي و عدالت سـازماني بـا درد مـزمن مـرتبط            

 ـ             ر اسـترس كاركنـان نيـز نـشان         تأثيرات مزمن كنتـرل شـغلي، حمايـت اجتمـاعي سرپرسـتان ب
 عـضلاني،   – اسـكلتي  داده است كه افـراد بـا كنتـرل شـغلي كمتـر، ميـزان بيـشتري از نـاراحتي                   

دهنـد؛ و افـرادي كـه حمايـت اجتمـاعي كمتـري از              مشكلات تنفـسي و اضـطراب را نـشان مـي          
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نماينــد، اســترس بيــشتري را در زنــدگي روزمــره گــزارش ســوي سرپرســتان خــود دريافــت مــي
ــلارد  ).1995كـــاراين، ( نـــدكنمـــي جهـــت ) 1991(در تحقيـــق صـــورت گرفتـــه توســـط پـ

آهــن، عــواملي ماننــد شناســايي عوامــل كــاري مــرتبط بــا اســترس و خــستگي در كاركنــان راه 
ــاري،  ) 1 ــاعات ك ــزات،  ) 2س ــشكلات تجهي ــه و    ) 3م ــت دوري از خان ــه عل ــافي ب ــواب ناك خ

ــه،  ــه لكوموت   ) 4پايان ــديگر و خدم ــا يك ــان ب ــارض كاركن ــه تع ــو ب ــترس و   ي ــابع اس ــوان من عن
ــان شــد   ــلارد، (خــستگي بي ــاران ). 1991پ ــپاركس و همك ــه) 1997(اس ــروري، در مطالع اي م

هـاي كـاري و سـلامت بيـست و يـك پـژوهش را مـورد بررسـي قـرار                     در رابطه با طـول سـاعت      
ــين تعــداد ســاعت   ــد كــه رابطــه مثبتــي ب ــه  داده و بيــان كردن ــم مربــوط ب هــاي كــاري و علائ

ــوژيكي و روانــشناختيف(ســلامت  ــا  وجــود دارد؛ بــه) يزيول طــوري كــه ســاعات كــاري بيــشتر ب
ــراه اســت ســلامت ضــعيف ــري هم ــاران، ( ت ــه. )1997اســپاركس و همك ــر در در مطالع اي ديگ
ــا ســاعت ــاري طــولاني آمريك ــاي ك ــر ســلامت جــسماني   ه ــشتري ب ــي بي ــأثيرات منف ــا ت ــر ب ت

ــود  ــرتبط ب ــان م ــاران،( كاركن ــسو ف. )2008 دم و همك ــو گل ــود ) 1994(وجيموت در بررســي خ
-دريافتنــد كــه، پرداخــت حقــوق مناســب باعــث كــاهش ســطوح افــسردگي در كاركنــان مــي 

هـاي كـاري، علائـم افـسردگي نيـز شـروع بـه افـزايش                گردد؛ ولي با افزايش بسيار زيـاد سـاعت        
كــاري كننــد كــه رابطــه ســاعاتمحققــين بيــان مــي. تــر اســتكننــد كــه در مــردان شــايعمــي

 ـ  علـت نبـود يـا كمبـود زمـان بهبـود       تـوان تـا حـدودي بـه     زيـستي پـايين را مـي      -ا بـه  طولاني ب
در هالــت، ون(كــافي در كاركنــان جهــت رفــع تــأثيرات منفــي ناشــي از كــار طــولاني دانــست  

دريافتنــد كــه اســترس شــغلي مــزمن بــا بيمــاري       ) 2008(كانــدولا و همكــاران  ). 2003
. دارتــر اســت ســال معنــي50تــر از ايينكرونــري قلــب همــراه اســت و ايــن رابطــه در ســنين پــ

هــاي كــاري در ارتبــاط بــين هــاي نــوع موقعيــتنجــام شــده در زمينــه تفــاوت ايــا هــاپــژوهش
تـري قـرار    هـاي شـغلي پـايين     انـد، افـرادي كـه در موقعيـت        نيز نشان داده   ساعات كار و سلامت   

چنــين  هـم .كننـد، كنتـرل شـغلي و درآمــد كمتـري دارنـد     مـدت طـولاني كــار مـي   دارنـد و بـه  
توانـد در   دهنـد كـه تـأثيرات منفـي سـاعات كـاري طـولاني بـر سـلامت مـي                   ها نشان مـي   يافته

) الـف ( فـاگن و همكـاران،    (تـر گردنـد     شرايط كنتـرل شـغلي محـدود يـا درآمـد پـايين، وخـيم              
ولي بايـد توجـه داشـت كـه سـاعات كـار طـولاني و غيرمعمـول بـراي تمـام كاركنـان                         ).2011

واملي مثـل اسـتعدادهاي فـردي، انگيـزش و فرهنـگ سـازماني نيـز                هرچنـد كـه ع ـ    . مضر اسـت  
چنــين هــم). 1997اســپاركس و همكـاران،  (كننــد وجـود دارنــد كــه ايـن اثــرات را تعــديل مـي   

هـاي كـار،    دهند كـه كنتـرل داشـتن بـر زمـان انجـام كـار و نيـز بـر سـاعت                     مطالعات نشان مي  
- و رضـايت شـغلي را افـزايش مـي          نحوه كاركردن مثـل رضـايت از برنامـه كـار، تعهـد مـديريت              

تــرين پيامــد كــار بــه كــاهش يــا اخــتلال خــواب، شــايع). 2011ســوانبرگ و همكــاران، (دهــد 
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باشـد  علـت اخـتلال ريـتم سـيركادين مـي         باشـد كـه بـه     كـاري در هـر شـغل مـي        صورت نوبـت  
كــاري كــارايي و عملكــرد شــغلي را كــاهش و ميــزان خطــا و حــوادث را  نوبــت. )2006هارمــا، (

هـاي  انـد كـه احتمـال وقـوع حـوادث و جراحـت            مطالعـات نـشان داده     برخـي . دهـد ش مـي  افزاي
باشــد هــاي روز مــيهــاي بعــدازظهر خيلــي بيــشتر از نوبــتصــنعتي در طــول شــب و در نوبــت

ــارد، ( ــام .)2006براگمــوس و مين ــلي از انج ــدف اص ــين     ه ــاط ب ــر، بررســي ارتب ــه حاض مطالع
زيــستي اجتمــاعي كاركنــان -، ســلامت و بــهبنــدي كــار بــا خــستگيعوامــل ســازماني و زمــان

ــار ( ــاي قط ــران و رؤس ــركت راه) راهب ــن جش ــي. ا.ا.آه ــدم ــق  . باش ــن تحقي ــلي اي ــيات اص فرض
زيــستي اجتمــاعي راهبــران و -بــين عوامــل ســازماني و خــستگي، ســلامت و بــه. 1: عبارتنــد از

ــهبنــدي كــار كاركنــان و خــستگي، ســلامت و زمــان. 2. رؤســاي قطــار ارتبــاط وجــود دارد - ب
ــاعي آن ــستي اجتم ــستند  زي ــرتبط ه ــديگر م ــا يك ــا ب ــه . 3. ه ــستي -خــستگي، ســلامت و ب زي

. 4. بينـي نمـود  تـوان از طريـق عوامـل سـازماني پـيش     اجتماعي راهبران و رؤسـاي قطـار را مـي      
-زيـستي اجتمـاعي كاركنـان مـي       -كننـده خـستگي، سـلامت و بـه        بينـي بندي كـار، پـيش    زمان
 .باشد

  
  روش

 نفر 2400پيمايشي و از نوع مقطعي بوده و جامعه آماريĤنشامل تمامي -اين پژوهش توصيفي
 وگروه نمونه، 1391در نيمه اول سال . ا.ا.آهن جراهبران و رؤساي قطار شاغل در شركت راه

 413 پرسشنامه در ميان گروه نمونه توزيع گرديد ولي 500در واقع تعداد .  نفر بود413شامل 
شامل دو پرسشنامه است كه به شرح زير  ابزار پژوهش. ه شدپرسشنامه بطور كامل عودت داد

  :گرددارائه مي
-آوري اطلاعات جمعيتبه منظور جمع: اي حرفه–پرسشنامه اطلاعات فردي و شغلي -

 . سؤال تهيه و مورد استفاده قرارگرفت10اي گروه نمونه تحقيق، در  حرفه–شناختي و شغلي
در اين پژوهش جهت :  و رؤساي قطارهبران سازماني را-عوامل شغلي پرسشنامه -

و براي  2010در سال كو و اسميت استفاده شدكه توسط  مقياساين سنجش متغيرهاي اصلي از 
سؤالات . طراحي و تدوين شده استراهبران و رؤساي قطار  مطالعه در زمينه مسائل سازماني

ه از پنج زيرمقياسِ مثل اين پرسشنام. پرسشنامه اصلي متناسب با اهداف پژوهش، تنظيم شد
دربردارنده حمايت سازماني، استقلال عملكردي، كنترل شغلي، روابط ( سؤال 38عوامل سازماني 

هاي كاري، تنوع برنامه، طول ساعت( سؤال 33بندي كار ، زمان)بين فردي و تعارض بين فردي
ت و كميت خواب، كيفي( سؤال 31، خستگي )هاي استراحتبيني، نظم كاري و زمانقابليت پيش

 عضلاني، -اختلالات اسكلتي( سؤال 15، سلامت ) فعاليت و اضطراب- سكون، توان-خستگي
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دربردارنده اوقات فراغت و روابط با ( سؤال 10زيستي اجتماعي -و به)  عروقي و گوارشي-قلبي
نمونه از طريق مطالعه مقدماتي با گروه ) 891/0(آلفاي كرونباخ آن . شود، تشكيل مي)خانواده

روايي صوري و محتواي آن نيز از طريق تأييد ده نفر از متخصصان و . برآورد شد نفري  50
 ، براي ارائه20 ويرايش SPSSافزار از نرم .، برآورد گرديد)95/0(محاسبه شاخص روايي محتوا 

 Lisrelافزار و از نرم)اي گروه نمونهشناختي، شغلي و حرفههاي جمعيتويژگي(آمار توصيفي 
 و مدلسازي معادلات ساختاري نيز براي شناسايي ارتباط بين عوامل مورد بررسي استفاده 8.5
 .شد
 

  هايافته
 شناختياطلاعات جمعيت. 3,1

طور كه همان. دهددهندگان را نشان ميشناختي مربوط به پاسخهاي جمعيت داده1جدول     
از % 92، %)61/46( سال 30-39ه سني شود تمامي كاركنان مرد، اكثراً در محدودمشاهده مي

، راهبرها آن% 61داراي تحصيلات ديپلم، %) 89/41( ها داراي فرزند، اكثر آن% 80ها متأهل، آن
% 84 سال بوده، 3-9داراي سابقه كار بين % 9/25 سال و 10-19داراي سابقه كار % 2/42

% 1/96 هزار تومان و 900-1100ين ، اكثراً داراي حقوق براندهاي را گذهاي فني و حرفهآموزش
 .اند بوده1*شاغل در قطارهاي مقرره

  
  متعيرهاي پژوهش آمار توصيفي. 3,2
ها نشان يافته. ، آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش را فهرست نموده است2جدول     
انگين دانستند و ميكننده و پشتيبان نميآهن را حمايتدهند كه كاركنان، سازمان راهمي

. باشدتر ميپايين) 60(باشد كه نسبت به ميانكين مقياس مي) 86/37(ها شده از سوي آنانتخاب
ها نسبت به كار خود از كنترل آن. ها از استقلال عملكردي خوبي برخوردار هستنددر مقابل آن

 دهنده اين مطلب است كهدو شاخص روابط اجتماعي نشان. تر استحد ميانگين آن پايين
بندي كار، از متغيرهاي مربوط به زمان. كاركنان از روابط دوستانه و مناسبي با يكديگر برخوردارند

توان استنباط كرد كه هاي كاري از ميانگين مقياس بالاتر بود؛ بنابراين، ميتنها طول ساعت
تغيرهاي ميانگين م. باشدكننده مي از ديد راهبران و رؤساي قطار بسيار نگرانبندي كارزمان

اكثر . باشدخستگي از حد متوسط بالاتر بودند كه بيانگر نياز اكثر كاركنان به استراحت بيشتر مي

                                                            
1. Assigned trains 

.گردند دپو اعزام ميعات حركت از قبل تعيين شده، ازشود كه براساس برنامه و ساقطارهاي مقرره به قطارهايي گفته مي * 
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شان تداخل ها با زندگي شخصي و خانوادگيلكوموتيورانان و رؤساي قطار معتقد بودند كه كار آن
  . دارد
هاي ي در رابطه با زيرمقياسنسبتاً مثبت توان بيان نمود كه كاركنان ديدگاهطور خلاصه ميهب    

. كننده دانستندبندي كار خود را نگرانها برنامه زمانچنين آنهم. عوامل سازماني داشتند
زيستي -كردند كه بهزا بود و احساس ميها در حد مشكلخستگي و سلامت نيز در ميان آن

  .قرار دارد هاتأثير كار آنشان، تحتاجتماعي
  )گيريبررسي مدل اندازه(دي تحليل عاملي تأيي. 3,3
متغيرهاي حمايت سازماني، استقلال عملكردي، كنترل (جهت تعيين ساختار عوامل سازماني      

هاي كاري، تنوع طول ساعت(بندي كار و زمان) شغلي، روابط بين فردي و تعارض بين فردي
ملي اكتشافي استفاده از تحليل عا) هاي استراحتبيني، نظم كاري و زمانبرنامه، قابليت پيش

در تحليل . هاي اصلي با چرخش واريماكس استفاده شدبراي اين منظور از تحليل مؤلفه. گرديد
 )=000/0P (1آزمون بارتلت و )KMO=823/0(  اولكين- مير-كايزرهاي اكتشافي ابتدا شاخص

تر از يك وجود نتايج اوليه تحليل حاكي از آن بود كه سه عامل با ارزش ويژه بالا. محاسبه شد
 .كنند درصد واريانس را تبيين مي705/59دارند كه حدود 

  
  شناختيآمار توصيفي متغيرهاي جمعيت. 1جدول 

                                                            
2. Bartlett 

 ميانگين درصد فراواني متغير  
انحراف 
 معيار

انحراف   ميانگين  درصد  فراواني  متغير
  معيار

 جنسيت
 مرد
 زن

413 
413  
0 

100% 
100%  
0 

  
 عنوان شغلي

 راهبر
 رئيس قطار

413 
252 
161 

100% 
61% 
39% 

  

 سن
29-20 
39-30 
49-40 

  و بالاتر50

343 
11 
192 
104 
36 

05/83%
67/2% 
61/46%
25/25%
73/8% 

40/39 701/7 

  سابقه كاري
10-3  
20-11  
27-21  

  27بيش از 

413  
107 
174 
91 
41  

100%  
9/25%  
2/42%  

22%  
9/9%  

81/18  27/59  

 وضعيت تأهل
 مجرد
 متأهل

413 
33 
380 

100% 
8% 
92% 

  

 داشتن فرزند
 داراي فرزند
 فاقد فرزند

413 
333 
80 

100% 
6/80% 
4/19% 

  

آموزش 
 گذرانده
فني و 
 ايحرفه

ايمني و 
 بهداشت

413 
347 
- 
66 

100% 
84% 
- 
16% 
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  ميانگين، انحراف استاندارد، حداقل و حداكثر متغيرهاي اصلي .2 جدول

  
هاي مناسب از نظر منظور استخراج عاملبا اين حال پس از چندين بار اجراي تحليل عاملي به    

دادستان و همكاران، (گويه در يك عامل چنين داشتن بار دست كم سه و همتعداد و محتوا
بندي كار و عوامل سازماني از يك عامل اصلي اشباع هاي زمان، مشخص شد كه مؤلفه)1387
حاصل از تحليل عاملي نتايج . كند درصد از واريانس نمرات را تببين مي85/36اين عامل . اندشده

 هر دو
100%   

9/1%   
29/3%   
6/36%   

 قحقو
700-500 
900-700 
1100-900 

بيش از 
1100 

413 
8 

121 
151 
133 2/32%   

 سطح تحصيلات
 ديپلم

 فوق ديپلم
 كارشناسي

 بالاتر از كارشناسي

413 
173 
120 
112 
8 

100% 
89/41%
08/29%
12/27%
01/1% 

نوع   
كاريسيستم

 مقرره
 العادهفوق

 دپو

413 
397 
11 
5 

100% 
1/96% 
7/2% 
2/1% 

  

  حداكثر  حداقل  انحراف استاندارد  ميانگين  ميانگين مقياس  

عوامل 
  سازماني

  حمايت سازماني
  استقلال عملكردي

  كنترل شغلي
  روابط بين فردي
  يتعارض بين فرد

60  
18  
15  
32  
30  

86/37  
37/19  
80/5  

33.60  
84/13  

15/16  
36/5  
75/1  
40/4  
37/3  

00/15  
00/7  
00/3  
00/19  
00/6  

00/84  
00/33  
00/12  
00/57  
00/22  

  00/20  00/6  52/2  93/17  12  هاي كاريطول ساعت  

بندي زمان
  كار

  تنوع برنامه
  بينيقابليت پيش

  هاي استراحتزمان
  نظم كاري

9  
35  
30  
35  

13/5  
16/17  
22/14  
30/13  

69/1  
46/3  
56/2  
67/4  

00/3  
00/10  
00/7  
00/7  

00/9  
00/26  
00/26  
00/26  

   سكون-خستگي  خستگي
   فعاليت-توان

20  
20  

61/21  
36/23  

34/5  
21/3  

00/4  
00/13  

00/38  
00/48  

  سلامت
   عروقي-مشكلات قلبي

  مشكلات گوراشي
  عضلاني -هاي اسكلتيناراحتي

15  
28  
20  

46/13  
81/8  
85/14  

19/4  
01/3  
61/4  

00/7  
00/4  
00/7  

00/32  
00/33  
00/28  

زيستي -به
  اجتماعي

  روابط با خانواده
  اوقات فراغت

5/52  
5/52  

34/16  
23/8  

75/6  
87/3  

00/2  
00/1  

00/44  
00/20  
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 ارائه شده 3هاي اصلي با چرخش متعامد واريماكس در جدول اج مؤلفه با روش استخراكتشافي
هاي تعارض بين فردي و تنوع برنامه كاري ها حاكي از آن بود كه گويهتحليل اكتشافي داده. است

. بايد از مجموع متغيرهاي مربوطه حذف شوند) 3/0تر از پايين(دليل داشتن بار عاملي پايين به
. كند درصد از واريانس نمرات را تببين مي377/44آمده تغير، عامل بدستپس از حذف اين دو م
 .گذاري گرديدها، عامل استخراجي تحت عنوان عوامل سازماني نامبراساس محتواي مؤلفه

  
  بندي كار و عوامل سازمانيهاي زمانمولفهبارهاي عاملي، ميانگين و انحراف استاندارد  .3جدول

 
 
ييدي تأاز تحليل عاملي آمده از تحليل اكتشافي، دستبه ساختار عاملي تأييدمنظور        

منظور بررسي روايي  براي سنجش برازش مدل در مطالعاتي كه به)2005( سان .استفاده شد
هايي مانند ريشه ميانگين مجذور برآورد خطاي  شاخص،باشندسازه ابزارهاي روانسنجي مي

، شاخص )NNFI(3يا شاخص نُرم نشده برازش) TLI( 2لويز-، شاخص تاكر)RMSEA(1تقريب
را ) SRMR( 5هاي استاندارد شدهماندهو ريشه ميانگين مجذورات پس) CFI(4برازش تطبيقي

                                                            
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Tuker-lewis Index 
3. Non Normal Fit Index 
4. Comparative Fit Index 
5. Standarized Root Mean Square Residual 

   پس از حذف  تحليل اوليه
  هاي با بار پايينمؤلفه

  عامل   متغير        عامل
انحراف   ميانگين

  تعداد  استاندارد

708/0  حمايت سازماني  717/0  86/37  15/16  
575/0  استقلال عملكردي  592/0  37/19  36/5  

738/0  كنترل شغلي  746/0  80/5  75/1  
372/0  روابط بين فردي  346/0  33.60  40/4  

278/0  تعارض بين فردي  -  84/13  37/3  

413  
413  
413  
413  
413  

  413  52/2  93/17  731/0  723/0  هاي كاريطول ساعت
  289/0  -  13/5  69/1  

  46/3  16/17  681/0  694/0 بينيقابليت پيش
  56/2  22/14  576/0  577/0  هاي استراحتزمان

  67/4  30/13  824/0  809/0  نظم كاري

413  
413  
413  
413  

  ارزش ويژه  34/5  61/21
  اريانسدرصد و

685/3  
85/36  

55/3  
3  36/23  21/3  

413  
413  
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هاي حاصل از تحليل يافته. فاده گرديدها استدر پژوهش حاضر از اين شاخص. كندپيشنهاد مي
 .  منعكس شده است4ييدي در جدول تأعاملي 

  
  نتايج تحليل عاملي تأييدي ساختار عوامل سازماني. 4 جدول

شاخص 
  2χ  df  p  RMSEA  SRMR  NFI  NNFI  CFI  GFI  AGFI  IFI  برازش

  94/0  92/0  93/0  94/0  96/0  92/0  060/0  08/0  000/0  36  72/125  مقدار
 دامنه
قابل 
  قبول

تا حد 
امكان 
  كوچك

 تا 05/0    
08/0  08/0<  95/0  95/0  95/0  95/0  95/0  95/0  

 

  
با  با اين حال. دهنده برازش بهتر مدل است تر باشد، نشان به صفر نزديكدو خيهرچه مقدار    

و گيرد  تأثير حجم نمونه و تعداد روابط مدل ساختاري قرار مي دو تحت  مقدار خيكهتوجه به اين
 مقدار .شود ها استفاده ميبراي برازش مدلنيز هاي ديگر  از شاخص،شاخص مطمئني نيست

08/0RMSEA= 08/0 وSRMR<هاي  و شاخصNFI ،NNFI ،CFI ،GFI ،IFI ،
AGFI از ميان ). 1998هيو و بنتلر، (، نيز در مدل حاضر نشان از برازش مناسب مدل دارد
 و IFI(،NNFI،CFI ،RMSEA (1ي منتالهاي گفته شده شاخص برازش اين كرشاخص

SRMRدهنده برازش ها بيشتر نشانبودن آنگيرند و مطلوبتأثير عوامل بيروني قرار نمي تحت
بنابراين، در تحليل عاملي مطالعه حاضر مدل تك عاملي در ). 1998هيو و بنتلر، (مدل است 

مدل نهايي مربوط به .  استسطح كاملاً مطلوبي قرار دارد كه تأييدي بر برازش مناسب مدل
شود، عوامل طور كه مشاهده ميهمان.  گزارش شده است1ساختار عوامل سازماني در شكل 

و متغيرهايي چون حمايت ) 83/0(هاي استراحت دارد سازماني بيشترين همبستگي را با زمان
-در رتبه) 57/0(بيني و قابليت پيش) 69/0(، كنترل شغلي، طول برنامه كاري )70/0(سازماني 

دهنده اين مطلب است كه اين متغيرها، نشانگرهاي اين موضوع نشان. هاي بعد از آن قرار دارند
همبستگي متغيرهاي استقلال عملكردي . بهتري براي عوامل سازماني مرتبط با كاركنان هستند

ها ن مؤلفهدهد كه اينيز نشان مي) 26/0(فردي و روابط بين) 46/0(كاري ، نظم برنامه)48/0(
  .تري با عوامل سازماني دارندرابطه ضعيف

  
  

                                                            
1. Incrémental Fit Index 
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  مدل نهايي مربوط به ساختار عوامل سازماني. 1 كل
 

  طور كليهگيري بمدل اندازه. 3,4
ساختار عاملي كل پرسشنامه براساس تحليل پيشين و استفاده از تحليل عاملي مورد بررسي     

، در مدل حاضر >08/0SRMR و >08/0RMSEAآمده مقدار دسته ببراساس نتايج. قرار گرفت
نيز كه براي ) NNF ،NFI ،NNFI،CFI،IFI( هاساير شاخص. نشان از برازش مناسب مدل دارد

دو . باشندباشند، حاكي از برازش قابل قبول مدل مي مي95/0 تا 90/0هاي خوب بين مدل
توان برازش مدل را طوركلي ميتند و به نيز در حد متوسط به بالا هسAGFI وGFIشاخص 
چنين دياگرام آن در  و هم5گيري كلي در جدول نتايج تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه. پذيرفت

  . گزارش شده است2شكل 
  

  گيري كلينتايج تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه. 5 جدول
شاخص 
  2χ  df  p  RMSEA  SRMR  NFI  NNFI  CFI  GFI  AGFI  IFI  برازش

  94/0  88/0  88/0  94/0  95/0  92/0  067/0  077/0  000/0  117  48/382  مقدار
دامنه 
قابل 
  قبول

تا حد 
امكان 
  كوچك

 تا 05/0    
08/0  08/0<  95/0  95/0  95/0  95/0  95/0  95/0  
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  دياگرام نتايج تحليل عاملي تأييدي مدل. 2 شكل
  

مبستگي بين عوامل سازماني و بهزيستي اجتماعي شود، بالاترين هطور كه مشاهده ميهمان    
همراه خواهد يعني عوامل سازماني بهتر، بهزيستي اجتماعي بالاتري را نيز به). 82/0(وجود دارد 

اين رابطه ). -47/0(رابطه بين عوامل سازماني و سلامت كاركنان در رتبه بعدي قرار دارد . داشت
 عروقي و -ني بهتر، ميزان مشكلات گوارشي، قلبيدهد كه هرچه عوامل سازمامنفي نشان مي

رابطه منفي مابين سلامت و بهزيستي اجتماعي .  عضلاني كمتر خواهد بود-اختلالات اسكلتي
دهنده اين است كه بهزيستي اجتماعي بالاتر، با ميزان كمتري از مشكلات نيز نشان) -46/0(

علاوه، هرچه ميزان هب. باشدراه مي عضلاني هم- عروقي و اختلالات اسكلتي-گوارشي، قلبي
 عضلاني كمتر و در واقع وضعيت - عروقي و اسكلتي-خستگي كمتر باشد، علائم گوارشي، قلبي

و نيز بين ) -32/0(رابطه منفي بين عوامل سازماني و خستگي ). -37/0(سلامت بهتر خواهد بود 
ماني بهتر با خستگي كمتر و دهد كه عوامل سازنشان مي) -21/0(بهزيستي اجتماعي و خستگي 

  . باشدنيز بهزيستي اجتماعي بالاتر با خستگي كمتر، همراه مي
كه به لحاظ نظري افزار ليزرل به اصلاح آن پرداخته شد تا جاييپس از ارائه مدل اوليه در نرم    

له  مدل نهايي پس از چندين مرح3در شكل . به بهترين مدل نظري با بهترين برازش دست يابيم
-را نشان مي، مطلوب و قابل قبول بودن برازش آن6جدول   و.اجرا و اصلاح گزارش شده است
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چنين از هم. در مدل اوليه از عوامل سازماني به سه متغير ديگر پيكان مسير كشيده شد. دهد
چنين مسير متغير سلامت با هم. متغير خستگي به بهزيستي و بالعكس مسيري ترسيم گرديد

اما مسيرهاي ياد شده مدل را دچار اشكال ساخته .  خستگي دوطرفه درنظر گرفته شدبهزيستي و
كنيم، عوامل طور كه در اين مدل ملاحظه ميهمان. و ادامه تحليل و برازش را مخدوش ساخت

- چنين خستگي و بهزيستي كه در اينهم. سازماني تأثير مستقيمي بر بهزيستي و خستگي دارند
در اينجا متغير . گردند، تأثير مستقيمي بر متغير سلامت دارندتلقي مياي جا متغير واسطه

روابط .  عضلاني دارد-هاي اسكلتي عروقي و ناراحتي-سلامت اشاره به مشكلات گوارشي، قلبي
دهد كه  بهزيستي بيشتر و خستگي كمتر گرفته نشان ميهاي صورتمنفي با توجه به كدگذاري

طور به. گردد عضلاني مي-هاي اسكلتي عروقي و ناراحتي-قلبيباعث كاهش مشكلات گوارشي، 
گذارند، مشكلات توان گفت عوامل سازماني با تأثيري كه بر بهزيستي و خستگي ميكلي مي

 .سازند عضلاني را متأثر مي-هاي اسكلتي عروقي و ناراحتي-گوارشي، قلبي
  

  
  هاي برازش مدل نهايينتايج شاخص. 6جدول

شاخص 
  2χ  df  p  RMSEA  SRMR  NFI  NNFI  CFI  GFI  AGFI  IFI  برازش

  95/0  89/0  89/0  95/0  95/0  92/0  065/0  074/0  000/0  120  05/376  مقدار
دامنه 
قابل 
  قبول

تا حد 
امكان 
  كوچك

 تا 05/0    
08/0  08/0<  95/0  95/0  95/0  95/0  

95/0  
95/0  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  مدل نهايي. 3شكل
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  گيريبحث و نتيجه
حمايت سازماني، كنترل شغلي، (اوليه تحقيق فرض بر اين بود كه عوامل سازماني در مدل     

طول ساعات كاري، تنوع برنامه، (بندي كار و زمان) بندي كار، روابط و تعارض بين فرديزمان
دو مؤلفه مجزا هستند و هريك با سه متغير ) بيني و تنوع برنامههاي استراحت، قابليت پيشزمان

 مطالعات صورت گرفته. زيستي اجتماعي، رابطه و همبستگي دارند-گي، سلامت و بهوابسته، خست
. ها هستندنيز گوياي تأثير عوامل سازماني و برنامه كاري كاركنان بر خستگي و سلامت آن

بر حمايت از سوي مديريت، در مورد تأثير ) 2011(مطالعات انجام شده توسط هرين و همكاران 
در ارتباط بالابودن ) 2011(؛ دينه و همكاران  عضلاني اندام فوقاني-تيعلائم اختلالات اسكل

-نيازهاي فيزيولوژيك شغل، پايين بودن آزادي عمل و حمايت اجتماعي در محل كار با بيماري
بررسي تأثير تغييرات  در) 2009(؛ بامبرا و همكاران سلامت كاركنانعروقي و -هاي قلبي

هاي سلامت در بين  اجتماعي كار بر سلامت و تفاوت-سازماني جهت بهبود محيط رواني
مثل درد   اجتماعي-در بررسي ارتباط بين عوامل رواني) 2009(كاركنان؛ ساستامونن و همكاران 

) 1995(ناشي از كار، عدالت سازماني و تداخل بين كار و خانه با درد در ميان كاركنان؛ كاراين 
پلارد  ايت اجتماعي سرپرستان بر استرس كاركنان؛در آزمون تأثيرات مزمن كنترل شغلي، حم

آهن، همه مؤيد جهت شناسايي عوامل كاري مرتبط با استرس و خستگي در كاركنان راه) 1991(
  .چنين تأثيري هستند

بندي كار را عاملي مجزاي از عوامل توان زمانتحليل عاملي اكتشافي نشان داد كه نمي    
باط تنگاتنگ با ديگر عوامل سازماني بوده و زندگي فردي كاركنان و سازماني دانست؛ بلكه در ارت

هاي ها حاكي از آن بود كه گويهداده تحليل اكتشافي. دهدتأثير قرار ميها را تحتسلامت آن
حذف  هاتعارض بين فردي و تنوع برنامه كاري به دليل بار عاملي پايين بايد از مجموع گويه

 درصد از واريانس 377/44دست آمده عامل بهمربوط به اين دوگونه، پس از حذف سؤالات . شوند
بندي كار را نيز جزو مسائل مديريتي توان برنامه زماندر واقع مي .كندنمرات را تببين مي
-طور كه مشاهده شد، عوامل سازماني بيشترين همبستگي را با زمانهمان .سازمان درنظر گرفت

، كنترل شغلي، طول )70/0( متغيرهايي چون حمايت سازماني و) 83/0(هاي استراحت داشتند 
اين موضوع . هاي بعد از آن قرار گرفتنددر رتبه) 57/0(بيني و قابليت پيش) 69/0(برنامه كاري 

دهنده اين مطلب است كه اين متغيرها، نشانگرهاي بهتري براي عوامل سازماني مرتبط با نشان
و ) 46/0(كاري ، نظم برنامه)48/0(رهاي استقلال عملكردي همبستگي متغي. باشندكاركنان مي
تري با عوامل سازماني ها رابطه ضعيفدهد كه اين مؤلفهنيز نشان مي) 26/0(فردي روابط بين

  .دارند
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علاوه تحليل عاملي تأييدي مدل نهايي كه داراي برازش مطلوب بود نيز، نشان داد كه هب    
و رابطه بين ) 82/0(ل سازماني و بهزيستي اجتماعي وجود دارد بالاترين همبستگي بين عوام

اين بدان معني است كه ). -47/0(عوامل سازماني و سلامت كاركنان در رتبه بعدي قرار دارد 
كننده خوبي براي بهزيستي اجتماعي و سلامت لكوموتيورانان و رؤساي بينيعوامل سازماني پيش

بهتر باشند، بهزيستي اجتماعي و سلامت كاركنان نيز در قطار هستند؛ هرچه عوامل سازماني 
-نيز نشان) -46/0(علاوه، رابطه بين سلامت و بهزيستي اجتماعي هب. وضعيت بهتري قرار دارند

 -دهنده اين است كه بهزيستي اجتماعي بالاتر، با ميزان كمتري از مشكلات گوارشي، قلبي
علاوه، هرچه ميزان خستگي كمتر باشد، هب. باشد عضلاني همراه مي-عروقي و اختلالات اسكلتي

 عضلاني كمتر و در واقع وضعيت سلامت بهتر خواهد - عروقي و اسكلتي-علائم گوارشي، قلبي
باشند كننده سلامت كاركنان ميبينييعني بهزيستي اجتماعي و خستگي نيز پيش). -37/0(بود 

ها در پي خواهد  سلامت بهتري را براي آنو بهزيستي اجتماعي بالاتر و خستگي كمتر كاركنان،
و نيز بين بهزيستي اجتماعي و ) -32/0(رابطه منفي بين عوامل سازماني و خستگي . داشت

دهد كه عوامل سازماني بهتر با خستگي كمتر و نيز بهزيستي نشان مي) -21/0(خستگي 
  .باشداجتماعي بالاتر با خستگي كمتر، همراه مي

يق حاضر، نشان داد كه عوامل سازماني تأثير مستقيمي بر سلامت ندارند، مدل نهايي تحق    
تأثير قرار ها را تحتبلكه به واسطه تأثير بر خستگي و بهزيستي اجتماعي كاركنان، سلامت آن

هاي عروقي، و ناراحتي-جا متغير سلامت اشاره به مشكلات گوارشي، قلبيدر اين. دهندمي
دهد كه گرفته نشان ميهاي صورتابط منفي با توجه به كدگذاريرو.  عضلاني دارد-اسكلتي

هاي  عروقي، و ناراحتي-بهزيستي بيشتر و خستگي كمتر باعث كاهش مشكلات گوارشي، قلبي
  . گردد عضلاني و بهبود وضعيت سلامت مي-اسكلتي

 عوامل توان گفت كهبندي كلي ميبنابراين، با توجه به نتايج اين پژوهش در يك جمع    
گذارند، سازماني با تأثيري كه بر بهزيستي اجتماعي و خستگي لكوموتيورانان و رؤساي قطار مي

ضرايب همبستگي نيز حاكي از اين است كه در اين جامعه هدف، . سازندها را متأثر ميسلامت آن
تري قويها، رابطه بين سلامت و بهزيستي اجتماعي كاركنان، در مقايسه با سلامت و خستگي آن

كه، براساس منابع اول اين: گرددرو براي اين مشاغل سه پيشنهاد مطرح مياز اين .وجود دارد
صورت منظم، هها و بروشورهاي آموزشي بهايي در قالب كلاسشده، آموزشموجود و نظريات ارائه

 -رومايي عضلاني و ت-جهت آشنايي مديران، لكوموتيورانان و رؤساي قطار با اختلالات اسكلتي
. گرفته شود هاي پيشگيري و اصول ارگونومي در حين انجام كار، درنظرها، راهتراكمي و علائم آن

هاي ادواري براي پايش وضعيت سلامت كاركنان از سوي مديران اين بخش كه، بررسيدوم اين
، دپوها و هاي لكوموتيورانان و رؤساي قطاركه، در خوابگاهسوم اين. ريزي گرددصنعتي، برنامه
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گرفته شود و كاركنان نسبت به ورزش و  هاي سراسر كشور، تسهيلات اوليه ورزشي درنظرايستگاه
  . استفاده از اين تسهيلات، تشويق شوند

  
  تشكر و قدرداني

بندي كار ارتباط عوامل سازماني و زمانبررسي "نامه با عنوان اين مقاله حاصل بخشي از پايان    
آهن راهشركت زيستي اجتماعي لكوموتيورانان و رؤساي قطار -مت و بهخستگي، سلاسطح با 

باشد كه با حمايت دانشكده كي ارشد ارگونومي در مقطع كارشناسي"اسلامي ايرانري جمهو
وظيفه خود  .سلامت، ايمني و محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اجرا شده است

علت همكاري به آهن جمهوري اسلامي ايران، شركت راه از تمامي كاركنان و مسئولين دانيممي
  .نمائيمسپاسگزاري صميمانه خود در انجام اين پژوهش، 
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